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جمعه

اسامی شهروندان مقیم در جزیره    به ترتیب تاریخ ورود به جزیره و صدور ویزای شهروندی:‌شناسنامه
حسین شکیب راد، زهرا قربانی، سید سپهر جمعه زاده، عطیه ضرابی، امیرحسین علی نیافر، فاطمه کریمی، محمد طائب، محمد کفیلی، فائزه نادری، امیرعلی حبیبی، مینو آقایی نژاد، 

معین الدین هاشمی و  مریم امام .با تشکر از گروه امداد ج�یره محمد لوری، احسان نوری نجفی و محمد صادق باطنی.

)ســ�ان� ی�م- خانه ح�یم- دو ســه سال �ی�(
_»روز اولی که قرار بود به عنوان دانش آموز اول دبستان، حکیم هفت ساله را راهی 
مکتب کنیم، حسابی روی میز پر بود از وسایلی که باید برای روز اول به مدرسه می برد. 
جامدادی و کیف و لیوان جیبی و کلی کتاب و دفتر جلد شده که تا دیروقت با همراهی 

پدرش مش�ول جلد کردنشان بودیم. 
یک شــاخه گل مریم هم از ســال پیش توی باغچه حیاط خانه، پرورش داده بودم تا 
صب� روز اول مدرسه به معلم کلاس اولش در مکتبخانه تقدیم کند. گردو، پنیر، نان 
ی آویشــن هم محتویات ســاندویچی بود که درون کیفــش به عنوان ت�ذیه  و مقــدار
گذاشــته بودم. البته با هزار اصرار، پدرش را مجبور کرده بودم شــب قبل برای یک بار 
هم که شده رخش خود را بیرون از باغ ببندد تا صب�، حکیم جان را برساند سر درس 
و زندگی اش. البته رخش که چه عرض کنم. مرکب همسرجان همانی بود که در رثایش 
سروده اند: کره الاغ کدخدا؛ یورتمه می رفت تو کوچه ها، بگذریم. نقطه اوج ماجرا این 
است که آن صب� وقتی تقریبا همه چیز برای رفتن حکیم مهیا بود، کرونا وارد بلاد شد 
و مکتبخانه های سراسر شهر را به تعطیلی کشاند به جز دماوند و فیروزکوه. البته این 
دو شهر را هم از چند روز بعد تعطیل کرد و پدر حکیم تا مدت ها از من و حکیم شکایت 

داشت که چرا شب قبلش تا دیروقت پای جلد آن کتاب ها بیدارش گذاشته ایم. 
گر ما کف دستمان را هم بو می کردیم، وقوع چنین  این درحالی بود که حتی ا

بلای همه گیری را نمی توانستیم پیش بینی کنیم.« 
آنچه خواندید بخشــی از دفتر خاطرات من است 

کــه مــادرم، حدود ۱۰۰۰ســال پیش نوشــته 
است. همیشه موقع خواندن خاطراتم 

کــه بع�ــا مــادرم آنها را می نوشــت، 
کاش  می کنــم  فکــر  خــودم  بــا 

گذشته  می شــد می توانســتم 
را دستکاری کنم. 

گذشته ای که خیلی از حوادثش در این ۱۰۰۰سال، متاثر از رفتار من است. البته تا الان 
بیکار هم ننشســته ام. هر کاری که در فیلم ها می دیدم تا به حال انجام داده ام؛ مثلا 
همان کارهایی را که شــخصیت اول فیلم اثر پروانه ای برای بازگشــت به کودکی اش 

انجام می داد با خودم تمرین می کردم. 
گر چه باور نمی کنید اما بارها یک فنجان قهوه تل� درون هر کاخی که فکرش را بکنید  ا
سر می کشیدم تا مثل سیامک انصاری، من هم برگردم به دست کم ۱۰۰سال پیش اما 
گر  خب انگار نشدنی بود. مرحوم تسلا هم نظریاتی در این باره داشت. البته می گفت ا
بتوانیم میدان های م�ناطیسی را دستکاری کنیم امکان دارد بتوانیم چیزی داشته 
باشــیم شــبیه ماشــین زمان و خب این در حالی بود که من تقریبا هر روز دســتم را 

می بردم وسط میدان های م�ناطیسی و هی� اتفاقی نمی افتاد.

)ســ�ان� دوم- صب� روز اول مهر- خیلی ســال �ی�(
حکیم طوری که خودش نمی دانست چگونه، به قدر هزار سال در 
گذشته سفر کرده و افتاده است در خانه شان، درست وسط 
خاطره ای که ابتدای متن از مادرش نقل شد. حکیم خیلی 
گاه کند که از آینده آمده است  سعی می کند پدر خود را آ
و خیلــی اطلاعــات دارد اما پدر تنها چیزی که برایش 
مهم است این که با وجود آن همه زحمتی که شب 
قبل پای جلد کردن کتاب ها کشــیده، چرا باید حالا 
کرونــا بیایــد و مکتبخانه هــا را تعطیل و زحمت پدر را 

پایمال کند. 
همان طــور کــه گفتیم حکیم ۱۰۰۰ســاله که حالا به شــکل کودکی 
هفــت ســاله آنجا �اهر شــده بود، خیلی ســعی داشــت پــدر و مادر را 
متقاعــد کــه از آینــده خبــر دارد و حتــی می تواند کارهایی کنــد که خیلی 

چیزها در آینده ت�ییر یابد. 
در ایــن موقعیــت، بــا این کــه حکیــم خیلــی خــود را بــر زمیــن کوفــت تــا حرفــش بــر 
گمــان بــرد  کرســی بنشــیند امــا پــدر، ســخنان حکیــم را هذیــان دانســت و 
حکیمــش کرونــا گرفتــه اســت. لــذا آن روز پــدر حکیــم را بیمارســتان بــرد و طبیعتــا 

سر کار نرفت.
بعــد از بیمارســتان حکیــم، باز هم طــوری که خودش نمی دانســت چگونه، به زندگی 
طبیعی خود برگشــت و ســفر گذشــته اش به پایان رســید. وقتی به هوش آمد خود را 
روی تخت بیمارســتان یافت و با این که فکر می کرد ســفرش بی فایده بوده اما بعدتر 
متوجــه شــد همــان بیمارســتان آن روزش و ســرکار نرفتــن پــدرش از بــروز خیلــی از 
اتفاقات در تاری� جلوگیری کرده اســت؛ مثلا جنگ های جهانی اول و دوم، قتل جان 
اف کنــدی، قــدرت یافتــن ترام� در آمریکا و یک اتفــاق جزئی دیگر به نام حمله چنگیز 

و تیمور به ایران.
شاید این نکته بی اهمیت به نظر برسد، اما پدر حکیم مامور اداره پست بود. ماموری 

که قرار بود آن روز بسته ای را تحویل یک جای نامعلوم بدهد. 

سیدس�هر 
جمعه زاده
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پلی‌بک

یم و شــما می  توانید  هر شــماره ی� ع�� این�ا می  گ�ار
شــعر، جملــه یــا هر �یــزی که در مــورد آن بــه ذهن تان 
ین عبارات در شماره  می  رســد برای ما ارسال کنید. بهتر

بعدی �میمه به اسم خودتان �اپ می   شود.
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سروده اند: کره الاغ کدخدا؛ یورتمه می رفت تو کوچه ها، بگذریم. نقطه اوج ماجرا این 
است که آن صب� وقتی تقریبا همه چیز برای رفتن حکیم مهیا بود، کرونا وارد بلاد شد 
و مکتبخانه های سراسر شهر را به تعطیلی کشاند به جز دماوند و فیروزکوه. البته این 
دو شهر را هم از چند روز بعد تعطیل کرد و پدر حکیم تا مدت ها از من و حکیم شکایت 

داشت که چرا شب قبلش تا دیروقت پای جلد آن کتاب ها بیدارش گذاشته ایم. 
گر ما کف دستمان را هم بو می کردیم، وقوع چنین  این درحالی بود که حتی ا

بلای همه گیری را نمی توانستیم پیش بینی کنیم.« 
آنچه خواندید بخشــی از دفتر خاطرات من است 

کــه مــادرم، حدود ۱۰۰۰ســال پیش نوشــته 
است. همیشه موقع خواندن خاطراتم 

کــه بع�ــا مــادرم آنها را می نوشــت، 
کاش  می کنــم  فکــر  خــودم  بــا 

گذشته  می شــد می توانســتم 
را دستکاری کنم. 

)ســ�ان� دوم- صب� روز اول مهر- خیلی ســال �ی�(
حکیم طوری که خودش نمی دانست چگونه، به قدر هزار سال در 
گذشته سفر کرده و افتاده است در خانه شان، درست وسط 
خاطره ای که ابتدای متن از مادرش نقل شد. حکیم خیلی 
گاه کند که از آینده آمده است  سعی می کند پدر خود را آ
و خیلــی اطلاعــات دارد اما پدر تنها چیزی که برایش 
مهم است این که با وجود آن همه زحمتی که شب 
قبل پای جلد کردن کتاب ها کشــیده، چرا باید حالا 
کرونــا بیایــد و مکتبخانه هــا را تعطیل و زحمت پدر را 

پایمال کند. 
همان طــور کــه گفتیم حکیم 

هفــت ســاله آنجا �اهر شــده بود، خیلی ســعی داشــت پــدر و مادر را 
متقاعــد کــه از آینــده خبــر دارد و حتــی می تواند کارهایی کنــد که خیلی 

چیزها در آینده ت�ییر یابد. 
در ایــن موقعیــت، بــا این کــه حکیــم خیلــی خــود را بــر زمیــن کوفــت تــا حرفــش بــر 
گمــان بــرد  کرســی بنشــیند امــا پــدر، ســخنان حکیــم را هذیــان دانســت و 
حکیمــش کرونــا گرفتــه اســت. لــذا آن روز پــدر حکیــم را بیمارســتان بــرد و طبیعتــا 

سر کار نرفت.
بعــد از بیمارســتان حکیــم، باز هم طــوری که خودش نمی دانســت چگونه، به زندگی 
طبیعی خود برگشــت و ســفر گذشــته اش به پایان رســید. وقتی به هوش آمد خود را 
روی تخت بیمارســتان یافت و با این که فکر می کرد ســفرش بی فایده بوده اما بعدتر 
متوجــه شــد همــان بیمارســتان آن روزش و ســرکار نرفتــن پــدرش از بــروز خیلــی از 
اتفاقات در تاری� جلوگیری کرده اســت؛ مثلا جنگ های جهانی اول و دوم، قتل جان 
اف کنــدی، قــدرت یافتــن ترام� در آمریکا و یک اتفــاق جزئی دیگر به نام حمله چنگیز 

و تیمور به ایران.
شاید این نکته بی اهمیت به نظر برسد، اما پدر حکیم مامور اداره پست بود. ماموری 

که قرار بود آن روز بسته ای را تحویل یک جای نامعلوم بدهد. 
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